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 چکیده

هنر فاخراسلامی با معرفت به مبانی عرفانی و سیر و سلوك عملی، پیوندي وثیـق  
عرفان نظري است که  در میان اهل تحقیق مورد دارد. وحدت وجود یکی از مبانی 

ها و تفاسیر متفاوتی را در پی داشته است. این نظریـه  قرائت توجه  بسیار بوده و
برخـی از آثـار    تخیل هنرمند مسلمان را متاثر ساخته و در طی اعصار درون مایه

هنري شده است. مفهوم وحدت وجود، گاه به شکل مسـتقیم و گـاه بـه صـورت     
آیـد، گـاهی بـه صـورت سمبولیسـم در      اره در مضامین اشعار به نظم درمیاستع

گر شده و گاهی به صورت نمادین در طراحی و نقوش تزیینی بناهاي اسلامی جلوه
کند، در میـان اشَـکال و   ها و نقوش شمسه و ترنج قالی خود نمایی میقالب نگاره

ت این عناصـر در هنـر و   هایی از وحدت وجود، وجود دارد؛ شناخها نیز مثالرنگ
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آشنایی با مفهوم وحدت وجود و تفاسیر آن دغدغه این مقاله اسـت. بـه عبـارت    

هنـر  اسـت و رشـته      –اي در حوزه عرفان دیگر، این جستار، تحقیق میان رشته
  عرفان نظري تا  شمایل شناسی هنري است. اتصال آن نظریه وحدت وجود از

  
 ـهنر، ، وجود وحدت :کلیدي واژگان رت، شمسـه ، گنبـد،  نقطـه (خـال) ،     کث

 مرکزگرایی.
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  مقدمه
اي از صـورتهاي  اي از تخیل و رمزهاست کـه خـود را در مجموعـه   هنر مجموعه

کند. مقصد هنرمند تحقق زیباترین ها عرضه میشناسانه و به عنوان نظامی از نشانهجمال
بصري اسـلام را   می هنرهايکه از آن تما-ها در عالم هنر است. در هنر اسلامیصورت
زیبـایی امتـداد یـا انعکـاس     «زیبایی هنري امري پوچ و بی معنا نیست:  -کنیم مراد می

سـازد و مـوانعی را   لایتناهی الهی است و از این حیث سختی دل را به لطافت مبدل می
دارد. بـراي فـرد   رهایی و رستگاري نفس قرار گرفته است، از میان بر مـی که بر سر راه

زیبایی نه اسباب عیاشی و تفنن دنیوي، بلکه موجبی براي یـادآوري عـالم    اندیش،ژرف
  )  16:  1383؛ شوون 13-12:  1383نصر »(به معناي افلاطونی کلمه است.

منشا هنر مقدس، الهامی الهی است. ماهیت این الهام، صور زیباست که از حقـایق  
ز میـان اهـل شـهود،    گیرد تنها اهل شهود قـادر بـه دریافـت آننـدو ا    قدسی نشات می

انـد. ایـن علـم و عقیـده     هنرمندان قادر به انشاء صور شهودي در قالب هاي محسـوس 
همان معرفت و شناخت یک هنرمند است که می تواند مفاهیم والاي معنوي را در حـد  
شعور و استعداد خود، زمینی کند و آن را از ماوراء بـه زمـین بیـاورد. در هنـر فـاخر،      

گـر تجلـی حقیقـت و    نظـاره » انوار مطلق الهـی «غبار در برابر اي بیهنرمند همچو آینه
زیبایی مطلق (جمال ازلی و ابدي) و کمال مطلق است و انوار الهی را در آثـار هنـري   

هنر اسلامی صورتی از عشق ابدي است که مخاطب را به سـوي   نمایداش منعکس می
  می برد.  » احد«

داند و ثقل تفکرات اسلام را وحدانیت میترین اصل اسلام و مرکز بورکهارت مهم
بر این اعتقاد است که محور مرکزي اسـلام، احـدیت و وحـدانیت اسـت، ولـی هـیچ       

). متکثـرات در  131: 1369تصویري قادر به بیان کامل آن نیست. (بورکهارت، تیتوس، 
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، بـه  هنر و زیبایی خود بیان وحدت و الوهیت اند. از لحاظ هنرمند مسلمان، هنر انتزاعی
) تصـویر مقـدس،   134سازد.(همان : ترین وجه، وحدت در کثرت را نمودار میمستقیم

  )145کند.(همان: انگارد و بیان میبه شیوه خاص خود وحدانیت را می
   

  . وحدت وجود از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی1
 را بـا  مدافع نظریـه وحـدت وجـود اسـت کـه آن      ترین چهرهابن عربی سرشناس

اي بیان نموده اسـت؛ بنـابر عبـارات صـریح ابـن      حت و بدون کنایه و ترس واهمهصرا
عربی، حق تعالی، وجود مطلق از هرگونه تقیـد اسـت و خیـر محضـی اسـت کـه در       

در  ، منحصـر وجـود   )47: 1تـا، ج بـی  مقابلش شري نیست تا مقابله کنـد(ابن عربـی،  
 )406: 1،بی تا، ج. (ابن عربی استو باطل » هیچ«و غیر خدا  است خداوند 

  اما مبدع نظریه وحدت وجود کیست؟
، واضعِ مکتـب وحـدت    عربى ابن الحکم فصوص ۀمقدم در عفیفى العلا أبو کترد

)  و سـخنان ابویزیـد   25: 1370وجود را  ابن عربی معرفی نمـوده اسـت(ابن عربـی ،    
  )26و نه وحدت وجود. (همان: داندبسطامی  وحلاج را مبتنی بر نظریه حلول  می

  نویسد:  در رد حلولی دانستن حلاج، مرحوم آشتیانی چنین می
 شـعر  زبان به حلاج. نوشته عفیفى چه آن بطلان به است کرده تصریح خود حلاجّ«
 :  است گفته

 البین من إنِّیی بلطفک فارفع                ینازعنی إنِّیی بینک و بینى

 ذاتـى  تجلـى  مظهریت به تا سالک و است اسمائیه تجلى مظهر مقام این در حلاج
 ظـاهر  »ربوبیـت « صـفت  بـه او . نـدارد  خلاصـى  نفس شیطان و خفى شرك از نرسد،

 فنـاى  اینجـا  در! هستم تو در خود إنیت حلول طالب من الهى، گوید که آن نه شود،مى
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بعـد  و بود آسان بسیار وا قتل بود، قایل حلول به اگر حلاج. است حق در خلقى جهت 
 مقـام  بـه  نیل طالبِ حلاجّ. آمدنمى بر حلولى حلاج ۀتبرئ صدد در احدى نیز وأ قتل از
 محـو  بـا  ملازم فنَا نوع این و بود، حقاّنى جهت در امکانى جهت فناء و »فرایض قرب«

بنابراین نه حلاج قایل به حلول خداوند در جسم اوست و نـه ابـن   » .است سالک انیت
  ن بار وضع نموده است.  عربی نظریه وحدت وجود را براي اولی

رسـد؛ زمـانی کـه    قدمت وحدت وجود در اسلام به زمان رسول خاتم (ص) مـی 
  چنین سرود:  »لبید ابن مغیره «شاعرعرب 
  »لــالۀ زائــوکل نعیم لا مح      باطل االله خلا ما ءشی کل ألا«

ایـن   اکـرم(ص)  (هرچیزي به جز خدا باطل و هر نعمتی زوال یافتنی است) رسول
  )  295، ص: 67بیروت)، ج -(بحار الأنوار (ط  عرب دانست ترین سرودهرا درستبیت 

عربی مطرح نشد؛ اما توسـط  اگر چه نظریه وحدت وجود براي اولین بار توسط ابن
 او تبیین و مشهور گردید و از اصول و مبانی عرفان نظري گردید. پـس از ابـن عربـی،   

معاصر، امام خمینی است که با تدریس و  ترین محقق عرفان و فلسفه در زمانسرشناس
تالیف کتب عرفانی و تربیت شاگردان و تاسیس حکومت اسلامی تحـولی فرهنگـی در   
ارتقاي سطح بینش  جامعه نسبت به عرفان ایجاد نمود. تفسیر سوره حمد امام از رسـانه  

سـطح  جرگه اسرار مگو بیرون آمد و در  پخش شد و براي اولین بار مباحث عرفانی  از
 رسانه ملی پخش شد. امام در علنـی کـردن مباحـث عرفـانی بـه استادشـان آیـت االله        

سی نمـوده  أت -کردندتدریس می کاسبها از اىعدهکه مباحث عرفان را براي  -آبادىشاه
 گـوش  بـه  (منظور مباحث عرفانی)کفریات این بگذار«کردند: از ایشان چنین نقل می و

  )190: 1381سید روح اله، امام خمینی ،  (!».بخورد مردم
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نظریه وحدت وجود ازمباحثی است که امام بدون هیچ اختلافی، تایید و علنی بیان 
) و 25 :1406، سید روح الـه، (امام خمینی» براي حق تعالی استوجود منحصرا «نمود: 

 نـور  جـز ) «47 :1427(امام خمینـی، سـید روح الـه،   » هالک باطل اللَّه سوى ما جمیع«
امـام خمینـی، سـید    »(. ابـداً  و ازلاً اند معدوم و ناچیز و باطل را چیز همه جمیل جمال

  )  118: 1378 روح اله،
  
  وحدت شخصی وجود در قرآن   .2

ن نیز مورد تایید اسـت. بـدین معنـا کـه در آیـات      آنظریه وحدت شخصی در قر
کریمه، حقیقت وجود به ذات خود و بـدون قیـدي و نسـبتی، بـه حـق تعبیـر شـده و        

ذلک بأنّ اللّه هـو الحـق و   «اند: قات با نظر استقلالی به ذاتشان، باطل شمرده شدهمخلو
): این بـدان جهـت   62حج :».(أنّ ما یدعون من دونه هوالباطل و أنّ اللّه هو العلی الکبیر

است که االله همان حق است و آنچه که که غیر او خوانده شود باطل اسـت و خداونـد   
  است. گبلندمرتبه و بزر

  
  وحدت شهود  .3

کاکایی، برخی سعی می کنند که وحدت وجود را به وحـدت شـهود فروکاهنـد(   
  ) اما وحدت شهود چیست؟168 : 1379، قاسم

 ـبه معناي استغراق وفناي  سالک در حضرت حـق و  شهود  وحدت دم مشـاهده  ع
از جنبه عینی بـه جنبـه ذهنـی     ار» وحدت«بحث » وحدت شهود«نظریه . غیر حق است

برده و مدعی است که این مسئله مربوط به حالتی روانی اسـت کـه عـارف در هنگـام     
از خویشتن و آن چه ماسوي ؛ حالتی که یابدتجربه عرفانی، خویشتن را با آن مواجه می
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کائنـات در حـین شـهود حـقّ، در نظـرش       می بینـد. او را نو غیر  هاست فانی شد اللّه
  شود.میمتلاشی 

اي میان وحـدت شـهود و وحـدت شخصـی     این سؤال مطرح است که چه رابطه
حاکی از اتحاد ذهـن و   به عبارت دیگر آیا تجربه وحدت شهودي، وجود برقرار است؟

  عین است و علمی حضوري است یا اینکه صرفا تجربه انفسی است؟
وجود و شـهود  «لال طرفداران عینیت وحدت شهود و وجود بدین قرار است: استد

معنـاي آفـاقی دارنـد و هـم     گردند که تجلّی است و هر دو همهر دو به یک امر بازمی
یـافتنِ  «شود که براي ابن عربی شهود و وجود یکـی اسـت.   ملاحظه می ..معناي انفسی

ق و چشیدن خود وجود (خدا) است است. وي به دنبال ذو» وجود یافتن«همان » وجود
کاکـایی،  »(نه مفهوم آن، لذا وحدت وجود براي او قابل تبدیل به وحدت شـهود اسـت  

  )168 : 1379، قاسم
 زیـرا « دانـد: ا متفاوت میاما آیه االله جوادي آملی وحدت شهود و وحدت وجود ر

 از غیر شهود وحدت چون آورد،نمى ارمغان به را نبودن خدا جز حکم ندیدن، خدا جز
 را عـالم  و کـرده  حکـم  خداونـد  احدیت به توانندمى کسانى تنها. است وجود وحدت
 زیـرا  باشد، کرده تجلى خود قهار عزیز اسم به آنها بر خداوند که بیابند او نۀنشا سراسر

 مشـاهده  اینـک هـم  یابنـد مـى  صـور  ۀنفخ در همگان را آنچه که هستند گروه این اتنه
 .  نمایندمى

 کـه  آنـان  مقام به هم یعنى عرفان اهل از گروه هردو مقام به خود اشعار در سعدى
 مشـاهده  را او جز بطلان که کسانى مقام به هم و -شهود وحدت -بینندنمى را خدا جز
 : گویدمى اول گروه مورد در او. کندمى ارهاش - وجود وحدت -نمایندمى

  آدمیت مقام است حد چه تا که بنگر        نبیند خدا جزبه که جایى به آدمى رسد
  ) 98: 1382مصلح بن عبداله،  سعدى،( 
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   )112(همان: :گویدمى دوم گروه ةدربار و

 نیست هیچ خدا جز عارفان بر     نیست درپیچپیچ زـج لـعق ره

 قیاس لـاه گیرند ردهـخ ولى     شناسحقایق با این گفتن وانـت

 کیستند دد و وــدی و آدم بنى  چیستند زمین و آسمان پس که

 پسند جوابت دــآی گر بگویم  هوشمند اى پرسیدى دیدهـپسن

 ملک و دیو و آدمیزاد و رىـپ  فلک و کوه و دریا و هامون که

  ».برند هستى نام هستیش با که  کمترند آن از هستند هرچه همه
 )491: 1ش،  ج1386جوادي آملی ، عبداله، به نقل از:(

تفاوت وحدت وجود و وحدت شهود را با مثال می تـوان روشـن نمـود: ممکـن     
ایـن حالـت،    .است انسان چنان در موضوع واحدي غرق شود که از اطراف غافل شود

سـت. امـام   وحدت شهود است. اما وحدت وجود، اثبات بطلان و خیالی بودن غیرخدا
این نظریه را حاصل تحقیق عرفانی و نه صرفا شهود عرفانی دانست (امام خمینی ، سید 

  )149 : 1406روح اله،
 

  مناقشه بر سر وحدت وجود .4
وحدت وجود، نظریه پرمناقشه بوده است که هنوز هم در میان دانشمندان مسـلمان  

 ـ  بر سر آن اختلاف است. به   ذهب ایشـان را کفـر   طوري که مخالفان وحـدت وجـود، م
  دانند. دو نظریه عمده در میان مخالفان است:می

اي وحدت وجود را معادل نفی کثرات و انکار بدیهیات حسـی و عـالم   عده الف)
گویند در عالم هستی یک وجـود  آنچه قابل توجیه نیست به راستی می«دانند: خارج می

چنان مفاسدي دارد که اگر بـه آن   بیشتر نیست و بقیه خیال و پندار است. .. مذهب آنها
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 :1ج ،1386مکـارم شـیرازي، ناصـر،   »(شـوند. ملتزم شوند از صف مسلمانان خارج مـی 
104-103  (  

هاي وجدانی و مفاد ادیان حقه الهی را کنـار  این مکتب همه قوانین عقلی و بینش«
آورد ین میبرد و یا خدا را پایمرتبه وجود خدایی بالا می گذارد و جهان هستی را تامی

رسد که این مکتب تنها ذهـن بعضـی را بـه عنـوان     کند، به نظر میو با جهان یکی می
نه همه سطوح روانـی آنـان را    دریافت ذوقی و یا فرار از اشکالات اشغال نموده باشد،

  ) 64: 2،ج1373(جعفري، محمدتقی ، » تعقل و آگاهی به واقعیات از
 ،»باطـل « ،»خیال اندر خیال«است که  عالم را  دلیل این گروه، عباراتی از ابن عربی

  شمارد. مانند:برمی» وهم«و » اعتباري«
  ظلال أو المرایا فی عکوس أو      خیال أو وهم الکون فی ما کل

  چنین پاسخ داده شده است:  فوقبه اشکال  -
 ـهـر آن «کند: ابن عربی در تبیین خیالی بودن عالم چنین استدلال می پاسخ اول: ه چ

حقیقتش تبدیل و استهلاك باشد، خیال است؛ پس ماسواي حـق تعـالی  بنـابر آیـه     که 
به گفته رسول خاتم(ص) ادراك ما در این عـالم ماننـد    (کل شئ هالک) خیال است و

شویم(مجلسـى، محمـد بـاقر    (فرد خوابیده) است و پس از مرگ بیدار مـی  ادراك نائم
: ص ،2جلـد  ،)ج-4( (الفتوحـات .» ) ادراك نائم، ادراك خیالی اسـت 277: 6، ج1403
313(  

. اسـت  اشـراقیه  ۀاضـاف و  رابـط  وجـود  ت،نسب ،عرفا مذاق به یاتاعتبارمنظور از 
اعتباري بودن غیر خدا بـه معنـاي    ) به عبارت دیگر،235 :1376جلال الدین، (آشتیانی،

فقر ذاتی است. معـدوم برشـمردن ممکنـات بـه      وجود ربطی داشتن و عین نیازمندي و
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ي نفی وجود مستقل و اثبات وجود ربطی و ظهور خفی است که از آن به سـایه و  معنا
  شود.اظلال تعبیر می

ملاصدرا در بحث علیت اسفار براي دفاع از معدومیت ممکنـات چنـین اسـتدلال    
  کند:می

شود .از این موجود نیست، با تاثیر دیگري نیز موجود نمی آنچه که در ذات خود،«
اند و آنچه از خـود  بالذات موجود نیستند، از ازل تا ابد نیز معدوم که رو تمام ممکنات،

شـود و  وجود ندارد و بالعرض موجود است، هرگز وجود به حـریم ذات او وارد نمـی  
  ) 341: 2، ج 1368صدر الدین ، محمد،»(همچنان به ذات خود معدوم است.

ونه کثرتـی بـوده   این سطور اگر ابن عربی نافی هرگ گانبه زعم نگارند پاسخ دوم:
باشد؛ پس چگونه مبـاحثی از فتوحـات و فصـوص را بـه  عـوالم خمسـه و مراتـب         

دهدکـه وي منکـر   ممکنات اختصاص داده است؟!! طرح مباحث این چنینی نشـان مـی  
بنابر اصل وحدت شخصی وجود، ذات حق تعالی مانند خورشـیدي   محسوسات نبوده.

پرتوهاي آن  ظلمت است و یا رشحات و است که ثانی ندارد و هرچه که غیر اوست یا
وجـود   مظاهر به مربوطمراتب  واطوار و ندارد راه وجود در ،تشکیک این رو از است و

 ،متعینـات  ممکنات، أکوان، وجودي، هویات ماهیات، به هاآن از که استرشحات آن  و
 ـ شودمی تعبیر امثال آن و وجود مظاهر ت و آنچه که در نظریه وحدت وجود مطرح اس

 مظـاهر  در تشـکیک نفی کثرت در وجود و اثبات کثـرت در ظهـورات وجـود اسـت.     
 (آشـتیانی،  .دارد نـام » الخاصـی  خـاص  خلاصـۀ  صـفاء  تشکیک« االله، اهل نزد وجود،

  )191: 1370الدین،سیدجلال
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» خـدا عـالمی  «و » همه خـدایی «معادل گروه دوم از مخالفان وحدت وجود، آن را  ب)
حقیقـۀ  «انقـلاب اسـلامی کتـابی را بـا عنـوان       هاي قبل ازقعی سالدانند. جناب برمی

الدین، ملاصدرا، مولوي و امثال ایشان به دلیـل  تالیف و منتشر نموده و با محی» العرفان
ملاصدرا وحدت وجود «وحدت وجود  به شدت مخالفت ورزیدند:  طیثدفاع از نظریه

ان نزد خود ثابت کرده که وجـود حـق   را از فلاسفه یونان قبل از مسیح گرفته و به بره
(برقعـی،   »عین وجود جمع موجوداتست سـپس از آیـه قـران خواسـته دلیـل بیـاورد.      

  )  320تا:سیدابوالفضل، بی
کفـر صـوفیه   «داندوي این نظریه را به دلیل یکی دانستن خدا با موجودات، کفر می

  قـات یکـی   مخلو الوجود یعنی خدا را بـا وجـود  وحدت وجود است که وجود واجب
 »داندرا خدا می زیرا تمام موجودات شرکی بدتر است؛ و این کفر از هر کفر و دانندمی

  (همان) 
 الـدین اسـت:  دلیل جناب برقعی بر تفسیر به همه خدایی، اسـتناد بـه قـول محـی    

پاك و منزه است خدایی که ظاهر ساخت چیزها »: سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها«
در این عبـارت ابـن عربـی،     )459 :2ج آنها است. (ابن عربی، بی تا، را و خود او عین

    داند.خدا را عین اشیایی که خودش ظاهر کرده است می
  در پاسخ به این ایراد نیز دو پاسخ داده شده است:

مذکور ابن ترکه چنین آورده: اشیاء بـه حسـب اصـل     در تفسیر جمله پاسـخ اول: 
الترکـه،   حسب امتیازت و تعینات، اشیاء هستند.(ابن وجود، عین حق تعالی هستند و به

نویسـد: او عـین هرچیـزي    باره چنین مـی ) و صدرالدین در این21: 1360 الدین،صائن
: 2، ج 1368اش. (صـدرالدین،  است در مرتبه ظهور و غیر آن است به لحاظ ذات غیبی

  ست.) البته این تفاسیر فلسفی و مطابق نظریه وحدت تشکیکی وجود ا337
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بنابر وحدت شخصی وجود، اصل وجود از اشیاء نفی شـده اسـت. عبـارت ابـن     
منظـوم بعـد آن    دلالت بر وحدت شهود دارد؛ موید این قول، جملـه  (و هو عینها)عربی

(ابن عربـی،  » کلامه خلاف أذنی سمعت لا و /وجهه غیر إلى عینی نظرت فما«است که 
کند که چشم من غیر از وجه الهـی  شاره میدر این منظومه ابن عربی ا )459 :2ج، تابی

  شنود.بیند و گوش من جز کلام او نمینمی
عربی آمده است و هرگز به معنـاي اتحـاد   در احادیث وارد از ائمه مشابه کلام ابن 

هو،  مع اللَّه؛ نحن وعنهم علیهم السلام: لنا حالات« شود:ویا حلول و ادعاي خدایی نمی
براي ما حالاتی با حق تعالی است که ما اویـیم و او  »: حن نحن.هو نحن، وهو هو، ون و

(سلیمانى آشـتیانى، مهـدى،    ایم)ماست؛ در حالی که او او(خدا) هست و ما ماییم(بنده
 )488: 2، ج1387

عربی در مورد فقر ذاتی اشیاء و غنـاي مطلـق   عبارات واضحی که ابن پاسخ دیگر:
) دلیل محکمی است که وي اعتقاد به همه 374 : 3ج حق تعالی گفته (ابن عربی، بی تا،

چگونه ممکن است که فقیر بالذات(ماسوي االله) و غنی مطلق(حق تعالی)  خدایی ندارد.
  را یکی بداند؟

 را آن چهـارم  قـول  از گذر از پس صدرالمتألهین که است همان عرفان اهل سخن
 تشـکیکى  کثرت و جودو حقیقت وحدت به قول آن و کرده انتخاب نهایى نظر عنوانبه

بنابراین وحدت وجود، نفی کثرات از موطن وجود بـه مرتبـه   . است آن شؤون و ظهور
ظهورات وجود است و نقطه مقابل اندیشه همه خـدایی اسـت. ایـن نظریـه      شئونات و

 اگرچه حاصل وحدت شهود عرفاست؛ اما عـین آن نیسـت. بلکـه فراتـر از آن اسـت.     
وآنچه که جناب برقعـی بـه پیـروان وحـدت       )489-490: 1، ج1386(جوادي آملی، 

وجود منصوب نموده است؛ در اوپانیشادها صادق است. در حکمـت ودانتـا، وحـدت    
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وجود همان یکسانی خدا وجهان است و هـر چـه هسـت بـرهمن(نفس کلـی) اسـت       
  ) اینگونه همه خدایی، در عرفان اسلامی رد است.215: 1384(استیس، و.ت، 

  
  قوش تزیینی  ن وحدت در نماد .5

زبان هنر اسلام، زبان نمادین و رمزگونه است و این رموز و نمادها حامـل معنـاي   
درونی و ذاتی این هنر بوده و تنها راه بررسی معناي هنر اسلام و آثار هنري آن بررسـی  

توان گفت زبان نمادین، زبانی است که هنـر در  هاست. در واقع میاین نمادها و سمبول
هـا  سمبول .کندگزیند و مفاهیم درونی خود را در قالب آن بیان میبرمی هاي دینیتمدن

منشایی الهی دارند. به طور کلی دو دیدگاه در باب سمبولیسم وجود دارد یکی از ایـن  
ها است و دیگري بر الهی بـودن آنهـا   ها قائل به قراردادي بودن نمادها و سمبولدیدگاه

نمایـد از آنجـایی   انی ما، قول دوم، قابل پذیرش میکند. با توجه به سنت عرفتأکید می
هاي آنان که به واقع سرچشمه هنر اسلام است و این هنـر از ایـن   که عرفاي ما و آموزه

) اگرچه در بـدو  35و  34:  1390(تشکري، فاطمه نوشد. جوشد و میآبشخور غنی می
د حسـی لطیـف و   امر نقوش تصویري خود حکایت از نوعی تزئین دارند که باعث ایجا

گردد. اما بسیاري از این نقوش علاوه بر تزئینی بودن حـاوي مفـاهیمی   زیبا در آدمی می
  گردند.  نمادین هستند که در قالب نقوش زیبایی ارائه می

  
  وحدت گرایی و مرکزگرایی در قالی و  گنبد -1-6

و معـاش   عمده معاد ةقالی باف شرقی و به تبع آن قالی باف ایرانی، زمین را گستر
داند. شاید از همین رو باشد که در قالی شرقی هر نقش و نقشمایه به عنصري نشـانه  می

  .)53 : 1388افروغ، محمد ؛ شود(گون از جهان بالایی تبدیل می
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وحـدت   مرکز گرایی در نقوش تزئینی قالی و معمـاري ایرانـی  متـاثر از اندیشـه    
هـاي ختـایی،   وش مختلـف اعـم از شـاخه   اي با نقاست. ترنج در مرکز قالی، مجموعه

اسلیمی و انواع گل، برگ و حیوان است. اگر چه اندازه آن بسته به منطقه بافـت و نـوع   
طرح متغیر است؛ اما  شاید کلیدي ترین شاخصه تـرنج در شـمایل کلـی آن ،مرکـزي     
بودن آن باشد. این مساله خود حاوي مفاهیم متعددي در خصوص نوع تفکر و اندیشـه  

مند خالق آن است، که با ورود تفکرهاي گوناگون رشـد و پویـایی خاصـی داشـته     هنر
  ذات پروردگـار کـه در قالـب تـرنج در مرکـز فـرش       مفهوم یکتایی و احـدیت   است.

تواند جاي گرفته باشد. توجه همه به سمت مرکز و میل و حرکت بـه سـمت درون   می
 ـ  انی اسـت. (بورکهـارت،   اوست. طرح دایره وار در ترنج همگون با ضرب اهنـگ کیه

مرکز گرایی در پرتو بینشی است که همـه صـورتها داراي مرکـزي    ) 12: 1369تیتوس، 
کند. ایـن  شود و به سوي همان نقطه میل میمعین است؛ همه چیز از یک نقطه آغاز می

که برخاسته از متن قرآن مجید است (انا الله و انا الیه » به سوي اویی«و » از اویی«اعتقاد 
عون) و کوشندگی باطنی انسان به جانب مبداء آفرینش و اشتیاق وافرش بـه سـرور   راج

دیدار، در همه تدابیر و تحرکات هنرمند مسلمان پیوسته حضور دارد. مرکزیت در هنـر  
اسلامی همچون معماري اسلامی و هنر فرش، نمادي از وحدت وجود است و بنـابراین  

  هفته است.  بازتاب کیفیتی است که در بطن آن وحدت ن
  
  شمسه  -1-1-6

) یکی از نقوش تزئینی متداول در معماري، فرش و تذهیب اسـت.  1شمسه(تصویر 
 اشکال و می رود کار به تذهیب در خورشید صورت به و دایره شکل به اغلب  شمسه،

 تجسـم . اسـت  ترنج همان فرش در شمسه) 522: 1386تاکستانی، مجرد( دارد گوناگون
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 اختصـاص  خـود  به ایران هنر در را مهمی جایگاه) خورشید» (شمسه« نمادین و بصري
 قـرص  اسـلام،  از قبل. است گرفته قرار هنرمندان توجه مورد متمادي، دوران در و داده

 شـده مـی  جاري زمین به آن طریق از الوهیت نور که است بوده ايروزنه نماد خورشید
  ) 57: 1378 خزایی، محمد،( .است

   
  تصویر شمسه -1شکل

نماد کثرت در وحدت و وحدت در کثرت اسـت. کثـرت تجلـی صـفات     شمسه، 
خداوند است که در این نقش به صورت اشکال کثیر ظهور کرده است کـه از مرکـزي   

هاي مثلثی شکل آن با قابلیت امتدادي که در خطوطش نهفتـه  اشعه. اندواحد ساطع شده
گر است. شمسه مبدا تمـام خطـوط   رشید را جلوهرسانی خواست، پرتو افشانی و فیض

اي یکـی از اجـزا   است. گویی تمام فضا، وجود خود را مرهون آن است و اگـر لحظـه  
ش قطع کند باعث ریزش اطرافیانش نیز خواهـد گشـت و هـر    أارتباط خودش را با مبد

نقـش  ایـن  تر خواهد بـود.  چه بنا به کمال نزدیکتر باشد پیوستگی میان اجزاء آن کامل
  )2(تصویر براي مثال در گنبد مسجد شیخ لطف االله در اصفهان قابل مشاهده است.

در معماري اسلامی، پی و قاعده مستطیل شکل عمـارت، (هماننـد فـرم مسـتطیل     
شکل فرش)، با زمین مطابقت دارد، و قبه کروي آن (همانند ترنج در فرش) با آسـمان.  
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قاعده معماري مقـدس، عمومـا چهـارگوش     )   بنا و134: 1369(بورکهارت، تیتوس ، 
است و نماد کثرت جهان در زمین و عالم خاکی و کره  نماد آسمانی اسـت کـه در آن   
جهت و مکان مطرح نیست و هر چه هست رو به سوي بالا به فضا می پیونـدد (همـان   

شکل کروي (مدور) آسمان، نامحدود و بی منتهی است و اندازه پـذیر نیسـت.؛    )137:
  طور که  هرچیز زیر قبه بیکرانه احدیت اعلی جاي می گیرد. همان

  
  
  
  
  

 شمسه درگنبد مسجد شیخ لطف االله اصفهان -2تصویر

 
  اسلیمی -2-1-6

) از بارزترین نمودهاي وحدت در تکُثرات است. 3تصاویر انتزاعی اسلیمی(تصویر
اي از هاسلیمی اساسا زائیده هنر اسلامی اسـت و آن عبـارت اسـت از پیوسـتگی زنـد     

عناصر انتزاعی گیاهی و هندسی که به صورتی هماهنگ در هـم پیچیـده شـده اسـت.     
هاي اسلیمی که تزئینی از سر نبوغ هنرمند مسلمان است به دلیل شمایل گریزي در طرح

اي بـه  هنر اسلامی رواج بسیار داشته و کثرت اجزاء آن در روانی حرکت چشم از نقطه
گیـرد.  با ایجاد بافت و توازن از متکثرات نشـات مـی   نقطه دیگر عین وحدتی است که

یگـانگی الاهـی یـا وحـدت      پیچاپیچی هندسی اشاره بسیار آشکاري است بر اندیشـه 
الوهیت. از طریق هماهنگی تابیده بر جهان است که وحدت الوهیت در جهـان نمـودار   
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یـی  خـاکپور، مژگـان و خزا  ».(وحدت در کثرت«شود و هماهنگی چیزي نیست جز می
  ) 24:  1389محمد، 

گیري شمسـه، نقـش   ها در تبیین مفهوم عرفانی از کثرت به وحدت و شکلاسلیمی
شوند و هـم  هاي هندسی تشکیل میهاي نوع اول که از ستارهاساسی دارند؛ هم اسلیمی

ها را به راه واحـد و  هاي گیاهی که با پیچش خاص خود، همه حرکتها و جهتاسلیمی
دهند (اردلان، نـادر و بختیـار،   نماد عالی توحید است، سوق می نقطه وحدت بخش که

). طرح اسلیمی منطقی و موزون، ریاضی گونه و آهنگـین اسـت و   68-71، 1380لاله، 
ها در برابر روح اسلام که طالب موازنه میان عقل و عشق است، بسیار حـائز  این ویژگی
 ).260و 259، 1374باشد.(سید احمدي زاویه، اهمیت می

هـاي  دیوارهاي بعضی مساجد که پوشیده از کاشیهاي لعابی یا نسـجی از اسـلیمی  
) 147: 1369تیتـوس،  (بوکهـارت،   ظریف گچبري است، یادآور رمزگري حجاب است

خداوند پشت هفتاد هزار حجاب نور و ظلمت پنهان است؛ اگـر آن  « حدیث نبوي بنا به
مجلســى، »(ســوزدا مــیحجابهــا برافتــد، فــروغ و درخشــندگی و جهــش آن همــه ر

الهی را مستور دارنـد، و  » ظلمت«) حجابها از نورند، تا 6، ص: 2ق، ج1406محمدتقى،
  از ظلمتند، تا حجاب نور الهی باشند.  
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  اسلیمی -3تصویر 

هاي واحد، حرکت شعله سان خطوط و برابري اشکال برجسته یـا  تکرار نقش مایه
وس مشابه یکدیگرنـد، تشـخص نقـوش را از    فرو رفته از لحاظ تزئینی که به طور معک

رهانـد و بـا   شهوت و هوي می» اصنام«بین برده و روان را از متعلقات درونیش یعنی از 
 131: 1376شود. (بوکهارت، تیتوس، اهتزاز در خود در حالت ناب وجود، مستغرق می

  )147و
نـاداري  ) به نحـو مـوزون و مع  4ها(تصویرها و ختاییدر نقوش فرشی نیز اسلیمی

اسلیمی به مثابه کل عـالم از ذاتـی    ).5اند(تصویرشمسه یا ترنج مرکزي را احاطه کرده
سـازد  واحد سرچشمه گرفته و در فراوانی خود تنها همگونی و هماهنگی را متجلی می

  و درونگرایی و توجه به خود (مراقبه) و تفکر در آن منظور نظر است. 

 
  شاخه ختایی -4تصویر 
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  نحوه گردش شاخه هاي اسلیمی وختایی در فرش -5تصویر 

  
 نمود وحدت در اشعار   -2-6

وحدت در اشعار عرفا سه گونه انعکاس دارد: گاهی وحدت به صورت نمادین بـه  
به طور صـریح در اشـعار اسـتفاده    » وحدت«خال تشبیه شده است؛ گاهی از لفظ  نقطه
طلاق هسـتی بـر خـدا و هـیچ     نمایند و در مورد آخر به مضمون وحدت وجود که امی

هایی آورده شـده  شود. در اینجا از هر سه رویکرد نمونهبودن موجودات است اشاره می
  است:  

نقطه خـال، وحـدت حقیقـت و مبـدئیت و اولویـت اصـل       الف) در اشعار عرفا، 
در بیان اشارت به خال، همین قـدر  ) 591-597:  1374است.(لاهیجی، محمدبن یحیی،

تهاي کثرت وحدت است و خال اشارت باو است؛ زیرا که نقطه خـال  بس که مبدا و من
مناسـبت   -که مقام فراتر از شعور و ظهور و ادراك است-به سبب ظلمت با نقطه ذات 
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باشـد.  چون خال بر روي محبوب می شود.دارد . چنانچه تجلی ظهوري معبر به نور می
  محمود شبستري فرمود که:

  استرکز دور محیط ـل و مـکه اص  ستالش بسیط اـه خـبر آن رخ نقط
  ط و نفس و قلب آدمـد خــوزو ش  ر دو عالمــط دور هــد خـازو ش

  )72:  1386(شبستري ، محمود،
کثیر و کثرت قایم است به وحدت که مبداء مفهوم است و به اعتبار ظهور و تجلی 

و لازم آن حقیقت در مظاهر و مجالی غیر متناهی هیچ تعددي و انقسـامی در وحـدت ا  
نیامده است که اصل و مرکز دور محیط است، زیراکه نقطـه خـال اصـل و مرکـز دور     
محیط دایره وجود است که همه موجودات را فـرا گرفتـه و بـه صـورت همـه تجلـی       

  فرموده است و تمامی دایره موجودات صور انبساط اویند.
  فرماید:صائب تبریزي در دیوان غزلیات خویش می

 اي سی جزو قرآن یافتمدر سواد نقطه        ف پریشان یافتمـلرمایه زـال را سـخ

  ان یافتمـه پنهـد بسم االله را در نقطـم       موه در سواد خال سیر زلف کردم مو ب
 ر عمان یافتمــره را آیینه دار بحـقط  دورنگی دست شستم بر لب بحر وجود از

  ر بال عندلیبان یافتمــاغ را در زیــب  راـدت مــد دام ره وحـموجه کثرت نش
  )1196:  1384(صائب تبریزي ،محمد علی  ، 

در » خـال «می گوید متوجه کثرات وجـود اسـت و   » زلف یار«حافظ نیز وقتی از 
  قاموس او اشاره به وحدت حق است:

  کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم        در خلاف آمد عادت بطلب کام که من
  )932:  2، ج 1389خرمشاهی ، بهاء الدین، (

  خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن   ر تو نوبهار حسنــاه منظــاي روي م
 )254:  1378( حافظ، شمس الدین محمد، 
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ب)گاهی وحدت وجود به طور صـریح  در اشـعار عرفـا انعکـاس یافتـه اسـت.       
  صریح دارد: چنانکه مولوي در مثنوي معنوي به این مضمون اشاره

  تا ببینی زیر آن وحدت چو گنج   ن به رنجورت سرکش گدازان کـص
  )40:  1384(مولوي ، جلال الدین، 

  کی ز وحدت وز یکی بویی بري     ر در نگذريـر و از شکــا ز زهـت
  )33:  1384(مولوي ، جلال الدین، 

ج) در رویکرد سوم سعدي وجامی که ازقائلان بـه وحـدت وجـود و از مفسـران     
 اند:  وجود را به رشته نظم در آورده اند، مضمون وحدتنظریه ابن عربی

  نه کل و نه جزوست نه بسیار و نه کم    هستى که مبرا ز حدوثست و قدم
زیرا که تعیافهم  ـن فــلا تعیــود بــوق بــمسب    و چه اعم ن چه اخص  

 )48، :1360احمد، جامی، عبد الرحمن بن (

 کـمل و وــدی و زادــآدمی و رىــپ    فلک و کوه و اـدری و امونـه هـک

  رندـب ىـهست امــن شـهستی اـب هـک    کمترند آن از هستند هـرچـه هـهم
 )112: 1382مصلح بن عبداله،  سعدى،(

    رنگ و نور وجود در  وحدتنمود  -3-6
 نـور  سـوره  35 هیآ در خودش چنانکه است، یتعال و تبارك االله ،یهست مطلق نور

در  نور ظاهر کننده غیر و ظاهر بـه ذات اسـت.  » الارض و السموات نور االله« :دیفرمایم
 کثرت یوابستگ و کثرت در وحدت یتجل و نینامتع وحدت نماد د،یسف میان انوار، نور

 یهسـت  عـالم  در وجـود،  مراتـب  و حـالات  نماد را رنگها بتوان اگر .است  وحدت به
 ـ یهسـت  سرمنشاء خود که است»مطلق یهست« نماد د،یسف رنگ آورد، بحساب  وبمحس

 .گرددیم
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نـوري   دانـد کـه چـون   نیاز از عالم میرا کمالی بدون زیادت و بی» االله«ابن عربی 
 واحـد  کـه  بـدانیم  تا نباشد لونى را در حقیقت او و آبگینه، لون به شود متلون که است

 کثـرات،  در شـود مى ظاهر که اوست نیست، امر نفس در صورتى هیچ را او که حقیقى
 تشـبیه  کلام این در پس )543:  ،2ج تا،(ابن عربی، بی .صفات و اسماء مظاهر در أعنى
 عـالم  در حـق  ظهورات تشبیه و متنوعه، زجاجات به حقایق تشبیه و نور، به است حق

 و باشـد  راست آبگینه، سبزى براى از است سبز نور که گویى اگر پس« مختلفه: الوان به
 این اقتضاى دلیل چنانچه ردندا رنگ و نیست سبز گویى اگر و .باشد صدق شاهد حس

ابـن عریـی،   »(باشـد.  صـدق  شـاهد  صـحیح،  عقلـىِ  نظـر  باشـد و  راست هم کندمى
1370:104(  

  
  نمود وحدت در مفهوم اشکال  -4-6

و رها بودنش از جهات و اطراف و دور بـودنش از   از اسرار و رازهاي نقطه، مجرد
در عالم ذهن نیـز تقسـیم   تعلق به مکان و مکانیات است. نقطه آن چیزي است که حتی 

هـا، و  پذیرد. حقیقت نقطه و ذاتش کرُوي شکل است و شکل مدور بهتـرین شـکل  نمی
از حیـث هیئـت و    –باشـد، و ایـن شـکل را    دورترین آنها از دگرگونی و تبـاهی مـی  

  )27:  1382مطلقا جهتی نیست. (همدانی امیرسیدعلی،  -حقیقتش
کنـد، ماننـد نقطـه    ه وجود بر آن گردش مـی اي است که دایراین نقطه همان نقطه

گردد، براي اینکه مرکزي دایره که تمام خطوط محیط دایره بدان نقطه مرکزي منتهی می
به اتفاق اهل شهود، قوس وجود، دوري و گردشی است، یعنی نقطه منتها به نقطه آغـاز  

 ـ »کمابـدءکم تعـودون  «گردد. مانند بیـان الهـی کـه:    بر می ه نخسـت  ، یعنـی: همچنانک
  )  29(اعراف/ .آفریدتان، باز خواهید گشت
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نقطه، اصل و ماده حقایق حروف نوشـتنی، هیـولی و خمیرمایـه دقـایق قلمـی و       
گاههـاي صـفحات، و ظهـور مراتـب و     واسطه ایجاد خط و صورتهاي کلمات بر جلوه

طبقات حروف و کلمات از گنجینه و کانون ذات آنهاست. امام علی (ع)فرمودنـد: مـن   
ظ برسى، رجـب بـن   حاف»(هالباء المبسوط التی تحت هأنا النقط« زیر حرف با هستم: هنقط

  )31:  1422محمد، 
  بر همین اساس نقطه در نزد اهل معرفت، سرّ توحید و ولایت علوي است:

 سراً و ظهوراً کتاب تمام است، آن سرّ الباء تحت نقطه و توحید، ظهور »باء« چون«
 السلام و ةالصلا علیه علوى مبارك وجود یعنى کامل، انسان و. است موجود »با« آن در

  )298:  1378امام خمینی ، »(است توحید سرّ نقطه همان
  
  نمود وحدت در عدد   -5-6

در عالم ریاضیات، عدد یک(واحد عددي)خود عدد نیست، ولی اعداد از آن پدیـد  
قطه اصل در حـروف و  روي (واحد) اصلِ اعداد است؛ همان گونه که ن می آیند، از این

 )25:  1382کلمات است(همدانی امیرسیدعلی،

  ددستـد از عــراتب احــل مـتفصی  ود هر عدد از احدستــل وجــتحصی
  ربط حق و خلقش این چنین معتقدست  عارف که ز فیض روح قدسش مددست

  )84: 1360(جامی ، عبدالرحمن،

یـدا کـردن حـق خلـق را     پیدا کردن واحد بتکرار خویش اعداد را مثالیست مـر پ «
  )85همان:»(بظهور خویش در صور کونیه
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سـایرین اسـت:    أداند که مبدابن سینا نیز وحدت را متناسب با موجود بی نیاز می
وحدت در ذات خویش بـه   کمیت است و مناسبت شدیدي با موجود دارد... أواحد مبد

باشد و هـر چیـزي در   نیاز از آن است که با شیئی از اشیا چیز خاصی تعلق ندارد و بی
خـط، سـطح و همـه چیـز      أپذیرد؛ بنابراین وحدت مبدهویت خود با وحدت تعین می

  )95: 1363است. (ابن سینا ، 
  

  گیري  نتیجه
وحدت وجود عرفانی منافی همه خدایی و انکار موجودات است و بنابر این مبنا،  

ودهـاي آن  وجود یکی است و مختص ذات اقدس الهی اسـت و سـایرین مظـاهر و نم   
اند. هنر اسلامی بر مبناي تفکر وحدانیت اسـت و ایـن اندیشـه در تمـامی     وجود اقدس

و نمـادین   وجوه هنر متجلی است و یکی از اهداف عمده هنرمند موحد، بیان هنرمندانه
آن است. طرح ترنج در فرش، شمسه در سقف گنبدي شکل مساجد، اسـلیمی در میـان   

ر سفید در میان انوار، یـک در اعـداد و نقطـه در میـان     نقوش تزئینی، خال در شعر، نو
  اند.  اَشکال،  نمودي از وحدت
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  منابع
، قـم : دفتـر تبلیغـات    هستی از نظر فلسـفه و عرفـان  ؛ )1376(سیدجلال الدین آشتیانی، -

  لامی حوزه علمیه قم ، ویرایش دوم.اس
، دفتر تبلیغـات   شرح مقدمه قیصري بر فصوص الحکـم ؛ )1370( ــــــــــــــــــ -

  .چاپ دوم اسلامی حوزه علمیه قم،
 و اىقمشـه  آقامحمدرضا از: حواشى ،القواعد تمهید؛ )1360الدین( الترکه، صائن ابن -

 وزارت انتشـارات : تهـران  ،آشتیانى الدینجلال سید: تصحیح قمى، محمود میرزا آقا
            ،عالى آموزش و فرهنگ

انتشـارات   ، مقدمه ابـراهیم مـدکور،  لهیات الشفاءا ؛)1363ابن سینا، حسین بن عبداله ( -
  .ناصر خسرو، چاپ اول

   .صادر دار: ،بیروت)جلدى 4( المکیۀ الفتوحات؛ (بی تا) محمدبن علی عربى، ابن -
   .دوم چاپ الزهراء، انتشارات ،الحکم فصوص ؛)1370(ــــــــــــــــــ  -
  .لدین خرمشاهی، سروش، تهران، ترجمۀ بهاءاعرفان و فلسفه ؛)1384استیس، و.ت( -
، سـنت عرفـانی در معمـاري ایرانـی     حس وحدت؛ )1380اردلان نادر و بختیار لاله( -

   .ترجمه حمید شاهرخ، نشر خاك، چاپ اول
  . 136 شماره ،هنر ماه کتاب	،شناسی در فرش ایرانینماد و نشانه ؛)1388(افروغ، محمد -
سسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام      ؤم ،هآداب الصلو ؛)1378سید روح اله( امام خمینی، -

    .خمینی، چاپ هفتم
، تعلیقات علی شرح فصوص الحکم ومصباح الانـس ؛ ه.ق)1406( ـــــــــــــــــــ -

  .موسسه پاسدار اسلام ، الطبعۀ الاولی
سسـه نتنظـیم و   ؤم ،التعلیقۀعلی الفوائد الرضـویۀ ؛ ه.ق)1427(ـــــــــــــــــــ  -

   ه.ۀ الثالثنشر آثار امام خمینی، الطبع
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سسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام      ؤ، متفسیر سوره حمد ؛)1381(ـــــــــــــــــ  -

    .خمینی، چاپ ششم
 .، چ دومحقیقۀ العرفان؛ برقعی، ابوالفضل(بی تا) -

 ، اصول و روشها، ترجمه جلال ستاري، تهـران: هنر مقدس ؛)1369بوکهارت، تیتوس( -
    ، چ چهارم.سروش

 ، اصول و روشها، ترجمه جلال ستاري، تهـران: ر مقدسهن ؛)1376بوکهارت، تیتوس( -
  .سروش

  .، ترجمه امیر نصري، تهران: حقیقتمبانی هنر اسلامی ؛)1386(تیتوس بورکهارت، -
، مجلـه اطلاعـات حکمـت    مقاله نمـادپردازي در هنـر اسـلام    ؛)1390تشکري، فاطمه( -

  .66معرفت، ش 
، رح قصیده خمریـه ابـن فـارض   لوامع و لوایح در ش ؛)1360احمد(بنجامی، عبدالرحمن -

  .منوچهري: تهران

  .، چ دوازدهم2ج  ،ترجمه و تفسیر نهج البلاغه ؛)1373جعفري، محمدتقی( -
   .، نشر اسرا، چاپ سومرحیق بخش پنجم از جلد اول؛ )1386جوادي آملی، عبداله ( -
یه مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین عل ؛)ق 1422حافظ برسى، رجب بن محمد( -

  .، بیروت: أعلمیالسلام
غنی قاسم، انتشارات  ،دیوان حافظ قزوینی محمد ؛)1378شمس الدین محمد ( حافظ، -

  .آگاه، چاپ سوم
 ،فجر نتشاراتا ،حکیم و عارف دیدگاه از وحدت رساله؛ )1362حسن زاده آملی، حسن( -

  .اول چاپ
لامی با نگاهی به مقاله وحدت و کثرت در هنر اس ؛)1389خاکپور مژگان، خزایی محمد ( -

   .145، کتاب ماه هنر شماره آثار بوکهارت



                123                                                                    وحدت وجود از نظر تا هنر  
 

 کتـاب  ،ایـران  اسلامی هنر در) ص( محمد حضرت نقش - شمسه؛ )1387( محمد خزایی، -
  .120 شماره ، هنر ماه

   .، تهران: اقبال1، ج کلیات سعدي؛ )1382مصلح بن عبداالله ( سعدي، -
 ، مقدمه محمد برزگر خـالقی، گلشن راز شیخ محمود شبستري؛ )1386شبستري، محمود( -

  .چاپ دوم انتشارات زوار،
، تصحیح منصـور جهـانگیر،   دیوان صائب تبریزي؛ )1384صائب تبریزي، محمد علی( -

  .آگاه تهران:
 مـولى،  تهـران:  ،الحکـم  فصـوص  شـرح ؛ )1368حسن( بن حسین الدینتاج خوارزمى، -

 .دوم چاپ

مجموعـه رسـائل در شـرح    ؛ )1387سلیمانى آشتیانى، مهدى و درایتى، محمد حسـین(  -
  .، چاپ اولقم: دار الحدیث ،احادیثى از کافى

، قم : مکتبـۀ  الحکمۀ المتعالیۀ فی الاسفار الاربعۀ ؛ش)1368صدرالدین، محمدبن ابراهیم( -
  .المصطفوي

 ـ هانیکجلوه وحدت در هنر و معمماري اسلامی  ؛)1377فیروز مهجور (  -  شماره ،یفرهنگ
150.  

، رتوحدت وجود یا وحدت شهود از دیدگاه ابـن عربـی و اکهـا   ؛ )1379( کاکایی، قاسم -
    .6و  5شماره 

   .، تهران، دار الکتب الاسلامیۀالاصول فی الکافی؛ )1388محمد یعقوب ( کلینی، -
، تهران: سـعدي، چ  مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز؛ )1374محمدبن یحیی( لاهیجی، -

  .ششم
بیروت: دار إحیـا التـراث    ،بحار الأنوار؛ ق) 1403مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى( -

  .چ دوم ،العربی
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روضۀ المتقـین فـی شـرح مـن لا یحضـره       ؛)ق 1406مجلسى، محمدباقر بن محمد تقى( -

قـم: مؤسسـه    ،محقق / مصحح: موسوى کرمانى، حسین و اشتهاردى على پناه ،الفقیه
 .فرهنگى اسلامى کوشانبور، چ دوم

، ترجمه داوود وفـایی، چـاپ   نمادگرایی در اندیشه ابن عربی ؛)1388(مدکور، ابراهیم  -
   .اول

چـاپ   ،نشر علم ،رینولد نیکلسون ، تصحیحمثنوي معنوي ؛)1384الدین(مولوي، جلال -
    .دهم


